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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 یسروخ  کمال: سندهينو
  ٢٠٢٣ جنوری ٠٣

  

  کدام واقعيت؟: فلسطين
 یواکاو ورای: يک

اسم حماس را  کند که اول جنگ اسرائيل و حماس يا جنگ حماس و اسرائيل نيست، و بنابراين، فرقی نمی خير؛ اين

ِھای ساکن قفس دوزخين غزه، به انسان اين جنگ اسرائيل است عليه. کسع هببريم و سپس اسم اسرائيل را، يا ب طور  ِ

جنگِ بخش عمده، بسا اکثريت، يھوديان شھروند اسرائيل . طور اعم به يناخص، و جنگ اسرائيل است عليه مردم فلسط

داران  سرمايه داران اسرائيلی و بزرگْ ويژه جنگ طبقات دارا، سرمايه  طبقات اجتماعی، بهۀاز ھم و ديگر نقاط جھان،

ھا و  شدگان از ھمان خانه آوارهھا، عليه  کاشانه ھا و دستان فلسطينی؛ جنگ غاصبان خانه المللی عليه آوارگان و تھی بين

 .لتعريف دولت اسرائي: ھا کاشانه

  

 تتاريخي: دو

گذاری به  و خراج خواھی نشدن به باج  ، غيبت تاريخيت نيست، فقط تلاشی است برای تسليم»تاريخی«ِواکاوی  غيبت

: ھای انتزاعی ِدادن به داوران مجازی محکمه تلاشی برای بيان صريح حقيقت، بدون نان قرض. تقدم و تأخر رويدادھا

کشی در غزه، از  صراحت در انتقاد آشکار از نسل. »آن«ِکردن   ِ مجوز محکومبرای کسب» اين«کردن   بدون محکوم

 که  کسی. جنايت حماس ندارد» کردن  محکوم «ۀیِ دشمنان خونخوار انسان و انسانيت، نياز به بيمئخو و درنده شقاوت

ِگزين تاريخيت اجتماعی و تاريخی  شمارانه را جای ِتاريخ گاه دھد، واکاوی حقيقت را به تقدم و تأخر رويدادھا تقليل می
مردم فلسطين  برای جنگی که امروز عليه. کند  حماس نقشی ايفا نمیۀستيزان اين جنگ، کشتار انسان ِدر تاريخيت. کند می

ه است مغتنم، نعمتی ک» نعمتی«حماس  ، برای نابودی زندگی و تاريخ فلسطين در جريان است،»حماس«و با اسم رمز 

 شد و می» اختراع«داشت، بايد  نژادپرست اسرائيلی، اگر وجود نمی ِطلبان افروزان و جنگ در ماليخوليای جنگ

ِتاريخيت اين جنگ در حقيقت آن است و. ای نياز ندارد»ِتئوری توطئه«حضورش به ھيچ  »ِغنيمت« را وزير  ِحقيقت آن ِ

در سرزمين فلسطين؛ و   زندگی فلسطينیۀبار جا و يک ِودی يکناب. ھيروشيمای غزه :دکن اسرائيلی به صراحت اعلام می

اسرائيلی و » گروگان«ِشدن چند   بداند و بگويد که کشته کند، وقاحت آن را ھم دارد که کشی را بيان می که حقيقت نسل آن

 ِيت اينی غزه، تاريخ»ھيروشيما«. است» سرزمين موعود«يای ؤاين جنگ و تحقق ر» نازل« غيراسرائيلی، بھای

ِزبان ژورناليستی  نامد و می »لنيروی دفاعی اسرائي«ارتش اسرائيل خود را . جنگ است، نه تقدم و تأخر رويدادھا
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ِبوسی آستان گفتمان اسرائيل، آن را تکرار می ھا با دست رسانه ِتاريخيت اين جنگ در تلخی ھمين حقيقت است که  .کنند ِ ِ
 .عروی سرکوب و تجاوز و تعرض بوده است، نه دفاني اين ارتش از بنياد و از روز نخست،

  

 افرانمودھ: سه

مختصات دستگاه  وشوند  واقعيت می ِگزين اند که جای ِفته از امر واقع اجتماعی و تاريخیفرانمودھا انتزاعاتی پيکريا

ِوارگی  داری، بت ِواقعيت سرمايه. اند واقعيت ِ دروغين حقيقت نيستند، خودۀفرانمودھا، جلو. کنند واقعيت را تعريف می
  کند، بايد کل مناسباتی را واژگون کند کهءِ دروغين حقيقت افشاۀ جلوۀمثاب را به ھا رويکردی که بخواھد آن. ی استئکالا

 ۀدر دوگان. ِصنعت ساختن واقعيت است ھای تصنعی، ساختن دوگانه. دھد ِتن فرانمودھا فرصت و امکان میياف  به واقعيت

 ُ داعيان و مبشران و مبلغانۀجبھ: يابد به گونه تقليل می شود و اين تقسيم میجبھه  ارتجاع، واقعيت به دو/دموکراسی

ارتجاع و ديکتاتوری، يعنی  ۀسو، و جبھ ت و تمدن از يک نيکان و صاحبان مشروعيت و حقيقۀدموکراسی، يعنی جبھ

ای در اين دستگاه مختصات است که فقط در  مخاطب، نقطه جايگاه.  شريران و اھريمنان و توحش از سوی ديگرۀجبھ

تنھا دموکراسی «ِعنوان .  امر واقع، نقشی در اين تعريف نداردۀگنجيد .شود عطف به اين دو محور تعريف می

؟ اين »انتظار« ؟ کدام»اصل«اما در مقايسه با کدام . گيرد برای اسرائيل مورد تمسخر قرار می »ورميانهخا

ھای  مصنوعی است؟ آيا دستان دموکراسی ، بدلی و کاذب و»حقيقی«ِدر مقايسه با کدام دموکراسی » دموکراسی«

لوده است؟ کشتار سيصدھزار کودک عراقی تر به خون آ يوگسلاوی کم ، در کشتار مردم عراق و افغانستان و»اصلی«

دموکراسی ايجاد  تری برای ارگانی چپ، اصالت بيش» پروپاگاندای«روايت يونيسف، نه به روايت از سال، به  ۵زير 

 برای ھواپيمای انگليس ٧٧٣ در عرض يک شب.  بود١٩۴۴ کند؟ سرمشق بمباران غزه، بمباران درسدن در پائيز می

روز . رساندندھزار انسان را به ھلاکت  ٨٠ھزار نفری ريختند و  ۶٣٠ روی شھری ُھا تن بمبصد» ھا نابودی نازی«

 سنندج ۀ غزه، محاصرۀالگوی محاصر .دديگر را کشتنھزار انسان  ٢۵ی به شھر حمله کردند و ئبعد ھواپيماھای امريکا

سرمشق  .ستاھای ديگر در کردستان استو کشتارھا در مريوان، پاوه، مھاباد، قارنا و بسياری رو، ١٣۵٨ در بھار

ھزار  ۵باره  کشتاری که به يک است، ١٣۶۶ - حوت-اسفند ٢۵بمباران غزه، بمباران کردھا از سوی رژيم صدام در 

البته فرق صدام با نتانياھو اين است که صدام زمانی پس از آن، به . کردھزار کودک را ھلاک  ٢نفر، و از آن ميان 

 .د صلح نوبل بگيرۀ، اعدام شد، اما نتانياھو ممکن است جايز»حقوق بشر زينموا«  بنا برشکلی فجيع و

َابرانسان«ھا، فقط  در تقسيم نقشھا،  دوگانه ی و ئزدا بلکه با انسان سازند، را نمی» ديگران«ِھای مختار بر سرنوشت »َ

گويند  ھای اسرائيلی می نرالج .آفرينند مشروعيت و حقانيت می ھا، ِکردن مخالفان برای حذف و نابودی آن  چيزگون

 .دھا انسان نيستن کشت، چون آن ھا را بايد فلسطينی

تغييری ايجاد  ترين آن، در ماھيت امر کوچک» ِمحور مقاومتی«ِاين دستگاه دوگانه در روايت و از منظر  ۀوارون

. شوند جا می دستان جابه ان و ھمراھ و ھم دھند ھا جای خود را تغيير می ھا و انتساب ھا و محمول فقط صفت. کند نمی

ی ئواقعيت، جا. »مقاومت«ۀجمھوری اسلامی و داعش و طالبان و جبھ سو، ، اين»امپرياليسم«سو، غرب و استعمار و  آن

 .د وھن و ابتذال ندارِجز اين دو گرداب

  

 تواقعي: چھار

و چه روايت  یئ»نتانياھو« ايتتعريف شده است، چه رو» واقعيت«معضل دستگاه مختصاتی که به اين شيوه برای 

ِگذارم، چراکه در ماھيت فرانمودين واقعيت  برابر می یئھا و اين دو را عامدانه و آگاھانه در کفه اش ــ»محور مقاومتی«
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از  تر ی واقعی از واقعيت، و مھمئھا فقط تبديل واقعيت به آن دو گرداب نيست، بلکه حذف بخشــ  تفاوتی گوھری ندارند

ِ تاريخی ذھنی و عينی واقعيت استۀھای بالقو رايشآن، حذف گ ی ئھا معضل فقط تقليل واقعيت به بخش عبارت ديگر، به. ِ

ی در آينده نيز ھست که ئھا مقابله با امکان رويش و پويش گرايش ی فرانمودين نيست، بلکهئھا ًواقعا موجود و بخش

در سراسر  له فقط حذف مبارزان و معترضانیأمس. ی ناشکفتهئاھ اند و يا حتی دانه و نطفه نوجوان یئھا امروز يا نھال

 مردم فلسطين را از سوی ۀکشتار ددمنشان که مدافع حماس يا ھر نيروی ارتجاعی ديگری باشند، آن جھان نيست که بی

 نه امروز و اگر توانند ــ ای است که می ھای بالقوه بلکه حذف گرايش کنند، ِماشين سياسی و نظامی اسرائيل محکوم می

بدل شوند که بخواھند اين  ــ به نيروھای اجتماعی، سياسی و نھادينی ای محتمل بلافاصله، بلکه در آينده واسطه و بی

 .د واژگون کننواقعيت ۀابمث را به» واقعيت«چھره از 

ھا  حتی اگر آن  ــگيرند دست می ی ارتجاعی مانند حماس پرچم مبارزه برای آرمان فلسطين را بهئامروز، نيروھا که اين

ــ ناشی از فقدان بديلی مترقی است و فقدان اين   آن را دارند مبارزه باۀسرشت با دشمنی ندانيم که داعي ای ھم را پاره

مصنوعی، يا  ھای  دوگانهۀھا، ھمين دستگاه سازند ترين آن ھای بسياری دارد، اما يکی از مھم و زمينه بديل، ھرچند دلايل

پراگماتيسم يا  »یئگرا واقع«ِسراسر ايدئولوژی  .اند جای واقعيت نشسته طور واقعی، به ھای انتزاعی است که به دوگانه

کند، در حقيقت  ارائه می»  فلسطينلۀأمس«ی که برای سياسي ھای»حل راه«سياسی، چه در توصيف اين جنگ و چه در 

 .تنيس» واقعيت«درگاه اين  چيزی جز دريوزگی به

 امروز در مردمانی که ۀ زندگی ھمۀو در چارچوب دستگاه مختصات اين واقعيت است که ايد» واقعيت«با اين  در قياس

حقيقت اما اين است که ھمان رويکرد و . شود ناميده می پردازی کنند، خيال فلسطين زندگی می/نام اسرائيل سرزمينی به

 پردازی ًاندازی انسانی و کاملا قابل تصور، خيال کند که چشم را طوری تعريف می »واقعيت«گراست که  نگاه تقليل

 مشکلات ملی، ۀسوسياليستی بيافريند و ھم ای آن قرار نيست ھمين فردا جامعه بر اندازی که بنا شود، چشم ناميده می

اندازی از ماھيت  ِبودن چنين چشم »پردازانه خيال« حقيقت اين نيز ھست، که و. تاريخی و طبقاتی اين جامعه را حل کند

را ھم نپذيرفته » دو کشور«ل ح راه ، حتی»دموکراسی «ۀروست که سوي  جمله از آن گيرد، بلکه از سرچشمه نمی آن

و  نامد خود می» ِاصول«چه  ترين باور به آن ، کوچک»یدموکراس« ۀو حقيقت اين نيز ھست که سوي. پذيرد است و نمی

قدرت و ھژمونی تفسير  ِخواه و به ضرورت ايدئولوژيک اش را ھربار به دل»دموکراسی« پندارد، ندارد و نتايج می

و منتخب » دموکراتيک«جمھور  رئيس ،»مُرسی« مردم غزه، و ھم» دموکراتيک «ۀمايندکند، وگرنه ھم حماس ن می

قاتلانی مانند حاکمان سعودی را  ھای کودتای نظامی و مغازله با شک حکومت ، بی»یدموکراس«مردم مصر بود، اما 

  .ددھ ترجيح می

 

 زاندا خاستگاه و چشم: پنج

چيست و کجاست؟  کنيم، به استدلال نيازی نداريم؟ خاستگاه ما ت میآغاز و عزيم» ورای واکاوی«ما از  آيا وقتی

 .ت واقعيت اسۀمثاب ِخاستگاه، انکار مشروعيت واقعيت به

ِبرقراری  کنند، حتی با سان می گران قلدرمنشی که غزه را با خاک يک واقعيت اين است که سرکوب. درست است
و  ساعته را پيشرفت بسی دو توان تحميل آتش می» واقعيت« آيا در عطف به اين. اند روزه مخالف بسی يک آتش

ِگزمگان سرکوب و تحميل حجاب از ھيچ  واقعيت اين است که. تلقی کرد؟ درست است» گرايانه واقع« دستاوردی ِ
ه بايد ب» واقعيت«آيا در عطف به اين . اند ھای دردناک اين واقعيت نمونه ژينا و آرميتا،. کنند شرارتی خودداری نمی
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روشن  دانست؟ پاسخ زنان جسور و شجاع» گرايانه واقع«را پيشرفت و دستاوردی    و آنرضايت داد »یحجاب شُل«

 .تنيس» گرايان واقع« ِتر از رويکرد پردازانه است؛ و ھيچ رويکردی خيال

ای شايسته و از  معهجا ھای شھروندی  خواستهۀو راديکال بايد از مبارزه برای آزادی بيان و انديشه و ھم رويکرد چپ

ی که ھيچ سياست و رويکردی بيرون از منطق ئدنيا ھا عزيمت کند؛ و در گران اين آزادی مبارزه با بانيان و سرکوب

صورت است که کسی  و استثمار، و عليه استثمارگران عمل کند، تنھا در اين ی از ستمئسرمايه نيست، بايد برای رھا

بگذارد و به نوکر بی  ر نخواھد شد دست در دستان بانيان رژيم زندان و شکنجه و اعدامھا ناگزي اين آزادی برای دفاع از

دوش ديکتاتوری مانند اردوغان در کشتار کردھای  نخواھد بود ھم ھا بدل شود؛ و ناچار ِــ جيره و مواجب آن يا با ــ

 .دترکی فرو رو/منجلاب ناسيوناليسم مذھبی روژاوا شريک شود و در

اما اگر قرار . اجتماعی توان چندانی ندارند  قدرتیۀمثاب واقعيت اين است که نيروھای چپ و راديکال به. درست است

ور بالنده نباشد، آن نھادھا بر مح ھای گرايش ۀنھادين شود، اگر واقعيت دربردارند ْای اميدبخش باشد چنين قدرتی در آينده

 ؟کدام کانون ذھنی و عينی شکل خواھند گرفت

  .دپرداز بو بودن، بايد خيال بين برای واقع
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